
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
  زه .9
  
  یاشرف صادق یعل
  

نیز نواري که بـه دور گریبـان و   «و » چلۀّ کمان که معمولاً از رودة تابیده است«به معنی 
ضـبط   zīh = zyhوي این کلمـه را  صورت پهلَمکنزي . »شود کفش و جز آن دوخته می

رفته، و صورت  کار به 70، 10که در یشت  -ǰyāصورت اوستایی آن را  ،رنه. است هکرد
و متذکّر شده که صورت بلـوچی ایـن کلمـه     فرض کرده -ǰyā* باستان آن را نیز ایرانیِ

ǰīγ آنگاه نوشته صورت اصلی این کلمه . است*ǰyaka-   اسـت)Horn 1893, p. 150, No. 

 -ǰiyāکه همین صورت اوسـتایی را، کـه تلفـّظ آن را     ،  Bartholomae 1904, col. 611 ←و نیز  ،  677
 ,Mayrhofer 1956 ←نیز  ؛است ، مقایسه کرده»زه«، یعنی ]؟[ ziدست داده و آن را با فارسی  دانسته، به

vol. 1, p. 448(.  کرُن)korn 2005, p. 369, also 106( تقاق ایـن کلمـه در بلـوچی    نیز به اش ـ
معـادل  . باشـد  ǰīg*تر آن باید  دهد که شکل قدیم نشان می ǰīγصورت . است اشاره کرده

اي  ، زیرا در عربی کلمهاست همیانه هم موجود بود این صورت احتمالاً زمانی در فارسیِ
قسمتی از پیراهن کـه دور گـردن   «ها آن را به معنی  هست که فرهنگ »زیِق«به صورت 

اگر این کلمه معـربّ از فارسـی باشـد    . اند دانسته »زه«، یعنی تقریباً همان »گیرد ار میقر
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بـدل   zī*پایانی آن بـه   gپس از افتادن  zīg* 1.باشد zīg*آن  فارسی میانۀباید صورت 
بـه پایـان آن افـزوده     hشدگی صامت  و به جبران این کوتاه īشده و بعد از کوتاه شدن 

 ،  zihیا  است هبود zīhمیانۀ این کلمه  دانیم که تلفّظ فارسیِ دقیقاً نمیالبتهّ ما  2.است هشد
  .اما احتمال تلفّظ دوم بیشتر است

 ǰēgو  ǰīgهـاي   در بلوچی کلمۀ دیگري نیـز بـا تلفّـظ    )p. 369 ,2005(به نوشتۀ کرن 
احتمالاً این کلمـه نیـز   . است» شدة پیراهن زنان هاي گلدوزي قسمت«هست که به معنی 

بـه دو   -ǰyāد کـه در سنسـکریت نیـز    شو یادآوري می. فارسی است »زه«ادل و قرینۀ مع
 ـ کـار  به »جیب ، سینوس،وتر«و  »چلۀّ کمان«معنی   .Monier-Williams 1899, p( 3اسـت  هرفت

353.(  
  

 :منابع
  .، به تصحیح فان فلوتن، لیدنالعلوم مفاتيح، )1895(محمد  للهابوعبداوارزمی، خ

 .، بیروتةيسوعيالمطبعة ال، والشّوارد بيةالعر فُصَح  يالموارد ف اقرب ، )1889(خوري شرتونی، سعید ال
Bartholomae, Ch. (1904), Altiranisches Wörterbuch, Second impression, Walter de 

Gruyter, (1961), Berlin. 

Horn, P. (1893), Grundriss der neupersischen Etymologie, Trübner, Strassburg. 

Hübschmann, H. (1895), Persische Studien, Trübner, Strassburg. 

Korn, A. (2005), Towards a Historical Grammar of Balochi, Ludwig Reichert, 

                                                   
، ]zīk  =]*zīg*جاي  ، به  ǰīkفارسی را در پازند » زه« معادل) Hübschmann 1895, p. 71, No. 677(هوبشمان  .1

کـار رفتـه    بـه ] 52از چـاپ دومنـاش، ص    43و  41، 39، بنـدهاي  4فصـل  [=  252، ک وِزاري ـگمان شـکند در که 
کار رفته که در حقیقت مانند همان زه کمان   به» بند«و » ریسمان«به معنی  »جیک«البته در متن مذکور . است دانسته
خواهنـد از روي   اند که بافندگان نقشی را که می را به معنی ریسمانی دانسته »زیگ«هاي فارسی  در فرهنگ. است

  ).الموارد اقرب(است معرّب این کلمه زیج . بندند آن بر پارچه ببافند به جایی می
مـان حرکـات سـتارگان را از روي آن اسـتخراج     کتابی کـه منج ( »زیج«گوید  می) 219، ص 1895( خوارزمی. 2

 »زیگ«ب ، که معرّ»زیج«آید که در نظر او  از این گفته چنین برمی. است ،»وترَ«یعنی  ،فارسی »زِه«ب معرّ) کنند می
ابتدا  zīgد نظر ما است که ی اگر این نظر درست نباشد مؤیحتّ. است شده میی یک کلمه تلقّ »زه«وي است، با پهلَ
را  »زیج«تر دیده بوده که  دیمقاحتمال دارد که خوارزمی در منابع . است بدل شده zeh / zih »زه«و سپس به  zī*به 
 »زه«یافتۀ آن، یعنی  لوشناخته شکل تح را نمی zīgوي آن، یعنی اند، اما او که صورت پهلَ ب از فارسی دانستهمعرّ

در مـتن پهلـوي    zīgکلمۀ . است منشأ این کلمۀ معرّب دانسته ،شده ظ مییکسان تلفّ »وتر«به معنی  »زه«که با  ،را
 zīg īو  zīg ī hindūgنجا از آدر  .است رفتهکار  به) 63، چاپ دابار، ص 9، بند 2، فصل 2نامۀ ( های منوچهر نامه

šahryārān است گفتگو شده.  
 .بیدي یادآوري همکار دانشمند دکتر حسن رضایی باغ .3
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Monier-Williams, Sir Monier (1899), A Sanskrit-English Dictionary, Oxford University 

Press, Oxford. 

The Epistles of Mânûshchîhar (1912), edited by Ervad Bamanji Nasarvanji Dhabhar, 
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  جمس .10
  

  :است هکار رفت به )237، ص 1341( این کلمه در بیت زیر از مختاري غزنوي
  سخن عذب گرم او چو جمس    ف خوب نیک او چون برفطَلَ

  :اي به مطلع زیر است این بیت از قصیده
  وسصفت طبع تو بري ز ه    تر ز نفس اي به هر نوع پاك

مرحوم استاد همایی در حاشیه در . خواند ،به فتحتین ،»جمس«ست که کلمه را باید پیدا
بر وزن  قاطع  برهاناین کلمه در . »یخ:   ‘جرس’جمس بر وزن « :توضیح آن چنین نوشته

آن را با اول و ثـانی   )675، ص 3ج ( يفرهنگ جهانگيرف ، اما مؤلّاست هلمس ضبط شد
  :است ها به شکل زیر نقل کردمفتوح ضبط و بیت ر

  سخن عذب گرم او چون جمس    (!)لطف خوب نیک او چون برق 
 ،دالفضـلاء مؤي. صـحیح اسـت  » چو«در مصراع دوم غلط و » چون«آشکار است که 

، اما این کلمه ترکی است هترکی آورد هاي هرا جزو کلم »جمس« ،بدون اشاره به تلفّظ آن
 »جمـس «اصـلی آن   این کلمه عربـی و تلفّـظ  . گویند می »بوز«را  »یخ«در ترکی . نیست
 »جامد«به معنی  »جمس« ،، به نقل از زمخشريالعرب  لساندر  منظور ابنبه نوشتۀ . است
الجامس یعنی  است و الماء »زدن آب یخ «به معنی  »جموس«و  »جمس«در عربی . است

اي  عربـی کـه کلمـه    »جمـس «ین بنـابرا . )، ذیلِ جمـس العرب  لسان ←( »زده، جامد آب یخ«
بدل شده و در ایـن   »جمس«به  ،دست مختاري غیرمعروف بوده در فارسی و احتمالاً به

ابیات این قطعه مـدح همـراه بـا طیبـت ممـدوح      . است هاز آن اراده شد »یخ«بیت معنی 
بوده که بـه منشـأ آن    يفرهنگ جهانگيرظاهراً مأخذ همایی در توضیح این کلمه . است

  .است هاره نکرداش

 :منابع
  .الحوزه، قم ، ادبالعرب لسان، )قمري 1405/  1363(، ابوالفضل محمد منظور بنا

 دانشـگاه  عفیفـی،  رحـیم  تصـحیح  ،جهـانگيري  فرهنگ ، )1351( نیحس نیالدرجمالیم ،يرازیش انجو
  .ی، مشهد، سه جلدفردوس

الدین همـایی، بنگـاه ترجمـه و نشـر      ، به تصحیح جلالعثمان مختاري ديوان، )1341(مختاري، عثمان 
  .کتاب، تهران
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 جه کلاد ـ کلاته .11
  

ادبن راشـد جرجـانی در   در شرح حال عـو ، )قمري 427متوفی در (ی مسه للهعبدا بن ةحمز
وقتی ابویوسف یعقوب قاضی به جرجان آمـد بـه خانـۀ    « :گوید خود می تاريخ جرجان

شـد  نامیده می ‘عواد کلاته’و منسوب بود و اي بود که به ا او را کلادجه. اد فرود آمدعو« 
کـه آن را براسـاس    ،تـاريخ جرجـان  ح مصح. )306، ص میلادي 1967/ قمري  1387ی مسه(

 جلـوِ  ،فردي که در کتابخانۀ بادلیان آکسفرد محفوظ اسـت چـاپ کـرده    نسخۀ منحصربه
در یـک   »هکلادج«کلمۀ . است هعلامت سؤال گذاشت »عواد کلاته«و  »کلادجه« هاي هکلم

) ، سـهلکی یسـهلگ ( سـهلجی  ابوالفضل ورالنّ کتابکار رفته و آن  متن دیگر عربی نیز به
یزید گفت قربـه و  با«: گوید هلجی در جایی از کتاب میس. است )477ی در متوفّ(بسطامی 

عبدالرحمن بدوي که این کتاب را تحت عنـوان  . »آید دست نمی کلادجه از راه کسب به
را دو کلمه  »جهدکلا«ابویزید البسطامی، چاپ کرده کلمۀ : الاول الجزء، هيفوالصّ شطحات

در «: آن نوشـته  و در جلوِ است هر کرده و آن را از متن حذف کرده و به حاشیه بردتصو
شفیعی کدکنی ). 122، ص 1978بدوي ( »هست والکلادجهصورت  اینجا دو کلمۀ ناخوانا به

بـه فارسـی ترجمـه     اهریۀ دمشقظدر کتابخانۀ  اساس نسخۀ مضبوطبررا  ورالنّ کتابکه 
: اسـت  هترجمه کرده و در توضیح آن نوشـت  »ه و کلادجهد«را به  »قریه و کلادجه« ،کرده

و از روي ) کلاتـه، یـا کلاتـۀ کوچـک    (به قرینـۀ کلادجـه   . بود ‘هبقر’ها  در تمام نسخه«
نقـل  : لاح شـده ، اصاست هاز این سخن بایزید کرد دستورالجمهوراي که صاحب  ترجمه

نسخۀ ، دستورالجمهور(» .ه و کلاته نتوان اندوختاندوخت د به دست: یزید گفتاست که با
، ص 1388 دستورالجمهور ←اکنون ( .)376و  205، ص 1384شفیعی کدکنی از  ،a76ورق ، تاشکند

179(  
کـه   طـوري  ، امـا همـان  اسـت  ههاي عربی ضبط نشد یک از فرهنگ در هیچ »کلادجه«

هـاي   فرهنـگ . اسـت  هترجمه شـد  »کلاته«به  دستورالجمهورو تاريخ جرجان ر دیدیم د
انـد،   دانسـته  »ده کوچک بالاي کوه و جاي مرتفع«را به معنی  »کلاته«و  »کلات«فارسی 

 .)، ذیـل کلاتـه  يجهـانگير ذیـل کـلات؛    36، ص 1319اسـدي   ←(خواه آباد باشد خواه خراب 
قصـري  «: نویسد می مؤيدالفضلانقل از صاحب  بر این معنی به علاوهبرهان قاطع ف مؤلّ

آن را به عربی دسـکره  . ها ساخته باشند آن خانه گردو ملوك را که گردبرسلاطین است 
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و بعضـی دهـی را    اي را نیـز گوینـد  ـ   هو محلّ: با راي قرشت خوانند، آنگاه اضافه کرده
و قید بلندي و پستی اند  دکان داشته باشد و بعضی مزرعۀ کوچک را گفته هـ ک گویند می

   .»اند نکرده
دو کلمـه توضـیحاتی بـه ایـن صـورت        ، در ذیل اینبرهانمرحوم معین در حاشیۀ 

  :است هآورد
  ر ارمنی دkhalakh  و ظاهراً شکل قدیمی آن*kalâk  بوده و همین کلمه است که

  :ب آن استمعرّ »قلعه«درآمده و » کلا«صورت  مازندران بهامکنۀ  ءدر اسما
Siddiqi, [Studien über die Persischen] Fremwörter [im Klassischen Arabisch], p.70. 

 ،]يطبر[ مةنا واژه، ]کیا. ص([» قلعه ،هدkalâya »و  kalâ  ، kolâ   ،qalâ   ،kalâta :در طبري
در ). کلاکلا، فیـروز  حسن: ها درآید در آخر نام دیه( kalâ :در مازندرانی کنونی. )238ص 
. )مافرهنـگ نظ ـ ( »مزرعـه «بـه معنـی    »کلاتـه «و  »هد«به معنی » کلات«یابانکی ی و بقجند

 ـ ←، و )کیاکلایه( kalâ  ، kalâyaگیلکی   ـ«: المعـارف اسـلام   ةردائ  ـلادر  ...»ةقلع يامس 
: چنین معنی شـده  »کلاته« شرح سامیآمده و در  »کلاته«، »ةدسکر«در معنی  يالاسام يف

ی شبیه قصر که در پیرامون آن خانه وجـود داشـته   یناب= [هو بناء شبه قصر حوله بیوت 
  .»فرهنگ نظام«] باشد

انـد،   برگردانـده  »کلاتـه «را به » ةدسکر«هاي دیگر عربی به فارسی نیز  بعضی فرهنگ
ص الاصـناف  تکملة ؛118، ص الاسماء مهذّب ؛154، ص ةالمرقا ؛317، ص البلغه مانند ،
، ةالمرقا: »دژ«را به  »قلعه«که  ، درحالی)وكو هو شبه قصر حوله بیوت یکون للمل( 219
: ، دز)تـوان خوانـد   نیز می »زد«که آن را » در«: اصل( 226، ص الاسماء مهذّب ؛154ص 
ترجمـه کـرده و یـا بـا     548، ص الاصناف تکملة: ؛ کندیز و حصار20، ص الادب مةمقد ،

  .اللغةدستورو  غةبلّالاند، مانند  ص کردهمشخّ ،است» معروف«که اختصار  ،علامت م و ع
انـد، امـا    رفتـه  کـار  به» ت«جا با  در همه »کلاته«و  »کلات«بینیم دو کلمۀ  که می چنان

همه بـا جسـتجو در    با این. است» د«ب این کلمه است داراي رّظاهر مع که به »کلادجه«
ر کـا  بـه  هـا  آندر ساخت » کلاده«خوریم که کلمۀ  برمیها  جاینامتر به بعضی  منابع قدیم

، )89، ص تـاريخ طبرسـتان  (کـلاده   کـاوه : انـد از  هـا عبـارت   بعضـی از ایـن نـام   . است هرفت
 .)161همان، ص (کلاده  قطريو ، )182همان، ص (کلاده ، عمر)125همان، ص (سره  کلاده علی

بـدل   »کلایـه «بـوده و همـین صـورت اسـت کـه بـه        »کلاذه« ،»کلاده«تر  صورت قدیم
  .است هشد
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، در فصل مربوط بـه  بندهشندر . است هکار رفت وي نیز بهن پهلَدر زبا» کلاد«صورت 
و بعضـی آن را کَـلاد   ... راوگ بشـن در زراود اسـت  «: گویـد  مـی ) 9فصـل   (=هـا   کوه
از ]. در آنجا است[است و دزِ فرود ] دره[و راه میان ] است[از دو سوي کوه . خوانند می

ز را در آنجا ساخت آن را این د] سروپسر سیاوش و برادر ناتنی کیخ[این روي که فرود 
 بندهشـن ؛ 137، ص 2005 بندهشـن ( »این محل در زمـین سـرخس اسـت   . خوانند دز میکلاد
  .)73، ص 1369
در اینجا نام خاص کوه است، اما تردیدي نیست که این کوه را به سبب قلعه  »کلاذ«

، 29، ص 3، ج 1386( مهشـاهنا در . انـد  و روستایی که در بالاي آن بوده به این نام خوانده
 »کـلات «صـورت   این نـام بـه   ،داستان فرود و نیز داستان کاموس کشانی ،)و غیره 53، 30

  .است هآمد
بـدیل  ت »کلاتـه «و  »کلات«در دورة اسلامی در اکثر مناطق ایران به  »کلاده«و  »کلاد«
نهـا در  و ت.) شـود  دیـده مـی  » کلاته«صورت  یک بار به، ]54، ص   8ج [ شاهنامهدر (شده 
این صـورت نیـز   . است هباقی مانده بود »کلاده«صورت  اي مناطق، مانند طبرستان، به پاره

در هر  »کلادجه«شگفت است که . است هبدل شد »کلایه«در طبرستان و گیلان بعدها به 
  .است هثبت شد ،با ذال معجم و نه ،دو متن ما با دال غیرمعجم

ایرانـی   هـاي  ه در دورة میانـۀ زبـان  ایـن کلم ـ دهـد کـه    نشان مـی  »کلادجه«صورت 
ب شده، آنگاه پسـوند  معرّ »دجکلا*«رفته و ابتدا به شکل  کار می به kalādag*صورت  به
 ب روزنامـگ معـرّ ، »مجـة روزنـا «نظیر این پسوند در کلمـۀ  . است هه آن الحاق شدب» ة«

  .شود وي نیز دیده میپهلَ
) 870از سـال  (ین سـمنانی  الـد  ننامـۀ رک ـ  در وقـف  »آبادي«و  »هد«به معنی  »کلاته«

 جـاي  بـه در اینجـا  » چه«. )92و  84، ص 1386رضـایی  ( اسـت  هکار رفت به »کلاتچه«صورت  به
و غیره نیـز دیـده    »پروانچه«، »بچهصق«که در کلمات  ، آنچناناست هکار رفت به «ه»پسوند 

  .)253  ـ  255، ص 1380صادقی  ←(شود  می
  

 :منابع
  .، به تصحیح عباس اقبال، خاور، تهرانتاريخ طبرستان،   ]1320[محمد  اسفندیار، بهاءالدین بنا

، بـه  الجمهور في مناقب سلطان العـارفين ابويزيـد طيفـور    دستور، )1388(خرقانی، احمدبن حسین  ابن
شناسی فرانسه در تهران،  انجمن ایران / پژوه و ایرج افشار، میراث مکتوب کوشش محمدتقی دانش

  .تهران
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، بـه تصـحیح رضـا    دستور اللغه المسمي بـالخلاص ، )1380(بن ابراهیم  حسینلله ابوعبدا ادیب نطنزي،
  .زاده، پژوهشگاه علوم انسانی، تهران هادي

، به تصحیح جعفر سجادي، بنیاد ةالمرقا، )1346) (منسوب به(بن ابراهیم  حسینلله ادیب نطنزي، ابوعبدا
  .فرهنگ ایران، تهران

  .، به تصحیح عباس اقبال، تهرانلغت فرس ،)1319(بن احمد  اسدي، علی
  .3المطبوعات، چاپ  لة، الجزء الاول، کویت، وکافيةالصو شطحات، )1978(بدوي، عبدالرحمن 

، پـنج  تهـران ، زوار معـین،  محمد تصحیح ،قاطع برهان ،)1335ـ   1330(بن خلف  نیمحمدحسبرهان، 
  .جلد

  ).هند(نوَلکشور، کانپور  ، مطبعۀ منشیمؤيدالفضلا، )1883(دهلوي، محمدلاد 
، 59، شـمارة  ميـراث جاويـدان  ، »الدین عمیدالملک سمنانی و قضیۀ قاضی رکن«، )1386(رضایی، امید 

  .101  ـ  66هاي  صفحه
  .، به تصحیح وتزشتاین، لایپزیکالادب مةمقد، )1843(زمخشري، محمودبن عمر 

، بـه تصـحیح   حـروف و الاشـياء  مهذب الاسماء فـي مرتـب ال  ، )1364(زنجی سجزي، محمودبن عمر 
  .محمدحسن مصطفوي، علمی و فرهنگی، تهران

علماء  فةتاريخ جرجان او كتاب معر، )میلادي 1967/ قمري  1387(بن یوسف ةسهمی، ابوالقاسم حمز
  .2، حیدرآباد دکن، چاپ نيةالمعارف عثماة، دائراهل جرجان

، سـخن، تهـران،   بايزيـد بسـطامي   عرفانيدفتر روشنايي، از ميراث ، )1384(شفیعی کدکنی، محمدرضا 
  .2چاپ 

  .، سخن، تهرانمسائل تاريخي زبان فارسي، )1380(اشرف  صادقی، علی
المعـارف   ة، مرکز دائر)و دیگران(، به تصحیح جلال خالقی مطلق شاهنامه، )1386(فردوسی، ابوالقاسم 

  .بزرگ اسلامی، تهران
  .د بهار، توس، تهران، ترجمۀ مهردابندهشن، )1369(دادگی  فَرْنبْغ

، به تصحیح مجتبی مینوي و فیروز حریرچی، المترجم لبلغةا، )1355=  2535(کردي نیشابوري، یعقوب 
  .بنیاد فرهنگ ایران، تهران

، مرکز تحقیقات فارسـی  الاصناف تكملة، )میلادي 1985/ قمري  1405/  1363(بن محمد  کرمینی، علی
  ).عکسیمتن (آباد  ایران و پاکستان، اسلام

Bundahišn, Zoroastrishe Kosmogonie und Kosmologre (2005), Band I, Kritishe Edition, 

By F. Pakzad, Centre for the Great Islamic Encyclopaedia, Tehran. 
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  ز گفتنیمج .12
  

 خوشـایند چندان حقیقـی بـراي    سخنانی نه گفتنِ«و  »تملق گفتن«این اصطلاح به معنی 
رسد  به نظر می. است هتاکنون بحثی به میان نیامد »مجیز«دربارة اصل کلمۀ . است »کسی

در متـون  . است »مزاج«یعنی تلفظ مقلوب  ،»مجاز«شدة  که این کلمه ممال یا شکل اماله
، 3ج ( يريفرهنـگ جهـانگ  مؤلف . است »مجیز گفتن«به همین معنی  »مزاج گفتن«قدیم 

معنی کرده و دو بیت زیر را از ظهوري به » گفتن آمد خوش«را به  »گوي مزاج« )177ص 
  :است هشاهد آن آورد

  اي تشنه به خون سیر شو از کینۀ من
  هجر تو چو حرف کشتن من گوید

  

  تا چند به گردون فکنم تیغ و کفن  
  گوید به مزاج او اجل نیز سخن

نـه   اسـت  هتکار رف به» سخن گفتن] کسی[به مزاج «بینیم در شاهد فوق تعبیر  که می چنان  
درآمده و شکل اخیر به » مزاج کسی را گفتن«صورت  تدریج به این تعبیر به. »گوي مزاج«
بـه شـکل   در اصـفهان   »مجیـز «شود که  یادآور می. است هبدل شد» مجیز کسی را گفتن«
. رود کـار مـی   بـه  »مجیـز «به شکل  ،و در بعضی شهرهاي خراسان، مانند کاشمر »مجیز«
ترکیـب   فرهنـگ آننـدراج  در . شـود  مـی  تلفّظ »مزاج«مناطق ایران  نیز در بعضی »مزاج«
ضبط شده و شعر زیر از صائب براي آن شاهد  »مجیزگویی«به همین معنی  »گویی مزاج«

  :است هدهخدا نیز نقل شد ةنام لغتاهد در شاین . است آمده
  اگر توقع آسایش از جهان داري

  
  گوئی ما مدار دست ز دست مزاج  

از ایـن  ( اسـت  هکار رفت در چند متن قدیمی به »مزاج« جاي به »مزیج«د که شو ییادآوري م  
؛ 55، ص 1368 نظـامی  ةشـرفنام ؛ 335، ص 1329 سـنایی  حديقـة ؛ 275ص  ،1348 السـراج  لمعة :قرار

  1.)513، ص 1340 ديوان اوحدی؛ 74ص  ،1936 الکتاب ام
  

 :منابع
 عفیفی، رحیم تصحیح ،جهانگيري فرهنگ ،)1354  ـ  1351( نیحس نیالدرجمالیم ،يرازیش انجو

 .، مشهد، سه جلدیفردوس دانشگاه

                                                   
نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسـی   ، از بانک واژگان گروه فرهنگالكتاب امشاهدهاي اخیر، منهاي شاهد  .1

  .است
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  .، تهرانامیرکبیر، سعید نفیسی، تصحیح ايديوان كامل اوحدي مراغه، )1340(الدین اوحدي، رکن
 .، دانشگاه تهران، تهراننامهلغت ،)1377( اکبر دهخدا، علی

چاپخانۀ سپهر، تصحیح محمدتقی مدرس رضوي، به ، الحقيقه يقةحد، )1329(سنایی، ابوالمجد مجدود 
  .تهران
  .ام، تهران، تصحیح محمد دبیرسیاقی، خیفرهنگ آنندراج، )1335(د پادشاه شاد، محم

، بنیاد فرهنـگ ایـران  ، تصحیح و تحشیۀ محمد روشن، )1348) ( امهارنيبخت( التاج ةلحضر جاالسر ةلمع
  .تهران

  .، تهرانتوس، بهروز ثروتیانتصحیح  هب، شرفنامه، )1368(بن یوسف  نظامی، الیاس
Ivanow, W. (1936), “Ummu’l-Kitāb” in Der Islam, 23/1-2, p. 1-132. 
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  آگور .13
  

 بِکلمۀ معـرّ  است هبود )اهل سیستان(=  ف آن سجزيکه مؤلّ الاسماء بمهذّدر فرهنگ 
 »آجـر «ن در فارسـی همـا   »آگـور «. »چـارو «است نه  برگردانده شده »آگور«به  »صاروج«

 ـ  -aguruصورت  باستان به این کلمه در فارسیِ. است  fکتیبـۀ   ديِآمده و در روایـت اکّ
ایـن کلمـه    .)Kent 1953, p. 165(اسـت   نوشته شده a-gur-ruداریوش در شوش به شکل 

. اسـت  هاي دیگر سامی و ایرانی وارد شـده  است که به زبان agurrumدي و اصل آن کّا
، برهان قـاطع و  الفرس مجمعهاي فارسی مانند  که بعضی فرهنگ نچنا ، آن»آجر«بنابراین 

صورت مسـتقیم از یکـی از    نیست، بلکه احتمالاً به »آگور« بِاند، معرّ نوشته »آگور«ذیل 
وجـود دارد، وارد   »آگورا«صورت  نجا بهآکه کلمه در  ،هاي دیگر سامی، مثلاً آرامی زبان

  .است عربی شده
هاي قدیم عربـی اسـت، از جملـه     فان فرهنگمربوط به مؤلّ ب دانستن آجره معرّالبتّ

که باز  بالمعرو جوالیقی در  است هب از فارسی دانستکه آن را معرّ صحاحجوهري در 
، »آجـور «، »آجـرْ «، »آجـرّ «د آن، یعنـی  هاي متعـد  ب از فارسی دانسته و شکلآن را معرّ

میدانی . است را نیز ذکر کرده »رونآجِ«و ) agurrumمقایسه شود با ( »آجرون«، »جوریا«
ضـبط   »اَجـور «و  »آجـرّ «هـاي   آجـر را بـه صـورت    )172ص ( می فـی الاسـامی  الساّدر 

در فارسی یک کلمۀ قرضی عربی اسـت، امـا ایـن     »آجر«تردیدي نیست که . است کرده
قـدیم بسـیار نـادر     هـاي  در متن »آگور«زیرا استعمال  ،است نشده »آگور«کلمه جانشین 

در . اسـت  یمین نقل کرده دهخدا براي آن سه شاهد از مسعود سعد و سنائی و ابن .است
این سه شاهد به یک شاهد تقلیل پیدا کرده و نشـان داده شـده کـه در     نامة فارسی لغت

 حديقـة شاهد دیگـر کـه از    .است »آجر«، »آگور« جاي بهاو  ديوانیمین ضبط  شاهد ابن
اسـت نـه    »گـچ آگـور  «شده که آنچه در آن آمده  سنائی است به این دلیل کنار گذاشته

یش تفلیسی براي شـکل  حب ناعاتالصّ بياندر مقابل، در این فرهنگ دو شاهد از . »آگور«
است و دیگـري   »آگرگون«صورت  شود که یکی به دیده می ،»آگر«، یعنی »آگور«ف مخفّ

یـک بـار در ترجمـۀ     ؛اسـت  هکار رفت نیز بهالاسماء  بمهذّدر  »آگور«. »گرپزآ«در ترکیب 
پس ایرانیان براي آجـر چـه   . »آگورگر«به شکل  »آجوري«و یک بار در ترجمۀ  »آجور«

بینیم که  می ،هاي عربی به فارسی رجوع کنیم اند؟ اگر به فرهنگ برده کار می اي را به کلمه
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السـامی فـی    ←براي نمونه . اند ترجمه کرده »خشت پخته«را به  »آجر«تقریباً همۀ آنان 
؛ 110، ص البلغـــه ؛ 28، ص ةالمرقـــا؛ 117، ص هدســـتوراللغّ؛ 172، ص ســـامیالا

 18، ص الاصـناف  تکملـة ؛ ةاَجرّ ، ذیل6ِ س ،52ص  ،الادب مةّمقد؛ 11، ص الاسامی تاج
اما جالـب  . است آورده »آجور«و  »اَجرِه« و »ةآجر« و »ةاَجر«که آجر را به چهار صورت 

نوشته  »آجر«بعد از معنی یا خود مدخل  ،البلغههاي  این نکته است که در یکی از نسخه
دهـد   نشان می ،ف باشداگر این مطلب از مؤلّ. اند پارسی است که به تازي گردانده: شده

شـاید او  . اسـت  براي وي کاملاً ناآشنا بوده که آن را ذکر نکرده »آگور«که احتمالاً کلمۀ 
که اصل آن در آن ذکر نشده بوده ه را در فرهنگی عربی به عربی دید »آجر«ب بودن معرّ
و  -ištyaشده و در اوستا به شکل  می تلفّظ xištکه در پهلوي  »خشت«کلمۀ . است هبود

، یعنـی  »آجـر «به معنی  )Kent 1953, p. 175(کار رفته  به -ištiصورت  باستان به در فارسیِ
ختـه یـا خـام آن    بوده، اما بعدها تحول معنی پیدا کرده و به معنی مطلق پ »خشت پخته«

بـه همـین جهـت    . اسـت  اسـتعمال شـده   »خشـت خـام  «کار رفته، سـپس بـه معنـی     به
  .اند را به دنبال آن افزوده» پخته«نویسان قدیم براي تمایز پختۀ آن از خام کلمۀ  فرهنگ

ها تمایز این دو معنی  کهن فارسی در بسیاري از مثال هاي رسد که در متن به نظر می
ن آنهـادن  «شود یا آنجا کـه از   صحبت می »خشت بر دریا زدن«از  آنجا که. مشکل باشد

ن مراد اسـت، امـا معلـوم    آتردید شکل خام  شود بی گفتگو می »در زیر سر درگذشتگان
آنچه در تمیز این . نیست از خشت زرین و سیمین و آهنین خشت خام اراده شده باشد

خشت «در مقابل کاربرد نادر  »خشت پخته«کند استعمال فراوان  دو معنی به ما کمک می
ذکر این نکته در تأیید معنی آجـر بـراي خشـت لازم اسـت کـه افغانـان و       . است »خام

بـراي  (برنـد   کـار مـی   جاي آن خشت را به شناسند و به کلمۀ آجر را نمی اًتاجیکان عموم
  .)1377فکرت  ←فارسی افغانی 
ید که در گذشته استعمال ایـن  آ میچنین بر» آگور«شده در بالا براي  هاي نقل از مثال

غربـی   شرقی و شمال این مناطق جنوب. است نی از ایران بودهکلمه محدود به مناطق معی
امـروز در تـداول مـردم گـز اصـفهان       »آگـور «به نوشتۀ ویلهام آیلرس . است ایران بوده

 »آگور«و  »آجر« )45، ص 1383دوست  حسن ←نیز  ؛Eilers 1979, p. 634(است  اي زنده کلمه
کار  به aǰur »اَجور«صورت  به »آجر«در قزوین  ؛است هدیگر هم داشت در فارسی دو تلفّظ

تلفّظ دیگر . برند کار می را به »اجور اَبق«رفته و هنوز سالخوردگان این شهر اصطلاح  می
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الـدین ابومحمـد طـاهربن     از شـهاب  )251ص ( العلوم يواقيتاست که در  »آغر« ،»آگور«
  .است هکار رفت قزوین نوشته شده، بهدر در قرن ششم و احتمالاً که ، احمد قزوینی

، 1354مینـوي   ←( است هکار رفت نیز به ،از شهمردان رازي، نامة علائی نزهتدر  »آغر«
ت سایشی شـده و بـه   در جایگاه میان دو مصو »آگر«در کلمۀ  g» گ«در اینجا  .)11ص 

  .است بدل شده γ» غ«
فارغ شـدیم بایـد بـه ارتبـاط      »آجر«و  »آگور«رة معنی اصلی اکنون که از بحث دربا

به عنوان براعت  ،در این باره در آغاز گفتار الاسماء بمهذّکه مطلب  »آگور«با  »صاروج«
تنهـا   الاسـماء  بمهـذّ . بپـردازیم  ،نقل شده و موضوع اصلی سـخن مـا اسـت    ،استهلال

ی در نســخۀ خطّــ. اســت ترجمــه کـرده  »آگــور«را بــه  »صـاروج «فرهنگـی نیســت کــه  
نیـز بـه چنـین مطلبـی      ،سـتان نوشـته شـده   یس ستکه در ب ،ابوبکر بستی المصادر کتاب
 »صهرجه«. است معنی شده »آگور کردن«به  »جةَصهرَ«در این کتاب مصدر . خوریم برمی

 čārūg بمعرّ »صاروج«. است »به صاروج اندودن«است و معنی آن  »صاروج«ریشۀ  هم
]tsārūg[ َاسـت کـه در فارسـی بـه     ) سـاروج ( »صـاروج «و نیز  »آهک«به معنی وي پهل
ی در نسخۀ خطّ .شته استکُ آهک یا آهک ،مادة اصلی صاروج. است هل یافتتحو »چارو«

شـک امـلاي نـاقص     بـی  »جهـرو «. »جهرو«نوشته شده  »آگور«ر کلمۀ یز کتاب المصادر
تـر   صورت کهن. است است که در جایی ثبت نشده »چارو«، صورت دیگري از »چهرو«
از آن گرفتـه  » جـة صـهر «ب شده و معرّ »روجهص«باشد که به  »چهروگ*«باید  »چهرو«

 »صـهرجه «، توجیه »روجهص«نداشتنِ در غیر این صورت، یعنی فرض وجود . است شده
کـار   بلخـی بـه   ابـن  فارسـنامة و  رة خوارزمشـاهی ي ـذخدر  »هروجص ـ«. پذیر نیست امکان

و  »امحوض و خزینۀ حم«به معنی  »صهریج«کلمۀ  ).همین کلمهیل دهخدا، ذ ←( است هرفت
  .است »صهروج«به همین معنی مبدل  »هارجِص«نیز 

نقل شده  »آجر«به معنی  »آگور«دهخدا براي  مةنا لغتی که در هایاکنون ببینیم شاهد
بار  اولها بیت زیر از مسعود سعد است که  یکی از این. گردد برمی »آگور«به کدام معنی 

  :است آمده الفُرس مجمعدر 
  بر در و بام، برف پنداري

  
  بیخته گچ و کشته آگور است  

)85ص ، 1364؛ مسعود سعد 43 ص ،1318مسعود سعد (    
 الفرس مجمعسیاقی در دبیر. است چاپ شده »آکور«، »آگور«اي ج بهفوق در هر دو چاپ 
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گذاشته و حق با  »؟کذا«علامت در مصراع دوم  »کشته«در مقابل  )41ص ، 1338سـروري  (
 »آگور کشته«واضح است که در اینجا . معنی است واقعاً بی »آجر کشته«است، زیرا  او بوده

 ،است و در این بیت برف به گچ بیخته و آهـک کشـته   »زده شته و آبآهک کُ«به معنی 
  .است هتشبیه شد ،رد و پودر داردکه حالت گَ

ر بالا به آن اشاره شد و شاهد سوم دو بیت زیر یمین است که د بیت ابن ،شاهد دوم
  :از سنائی است

  خانۀ جغد را بکوشیدي
  

  به گچ آگور و نقش پوشیدي  
  *  

  آن گچ آگور کرده خانۀ دین
  

  بیاراسته به نور یقین وین  
  هقيحدل این دو شاهد در بیت او )  بـه ایـن صـورت     )467س رضـوي، ص  چـاپ مـدر

  :است آمده
  يخانۀ جغد را بکوشید

  
  و سنگ و نقش پوشیدي ]کج: اصل[به گچ   

گور نقش،  ]گج: اصل[آگور و سقف، به گچ  ]گج: اصل[به گچ : ها با این نسخه بدل  
 278و بیـت دوم در ص  . آجور نقش ]گج: اصل[آکور نقش، به گچ  ]گج: اصل[به گچ 

  :به این صورت
  آگور کرده خانۀ دین ]گج: اصل[آن گچ 

  
  قینوین بیاراسته به نقش ی  

 ،لرسد کـه بیـت او   به نظر می .، کچ آگوژ، آن پر از نور اندود  کچ: ها بدل با این نسخه  
به همان صورتی کـه دهخـدا نقـل کـرده و بیـت دوم بـه        ،هاي آن بدل ه به نسخهبا توج

گـچ  «در این صورت در هـر دو بیـت ترکیـب    . آمده درست باشد حديقهشکلی که در 
معنی شده که بـه   »آجر گچی«به  »گچ آگور«دهخدا  ةنام لغتدر . است هکار رفت به »آگور

کند و اگر آجر از گـچ سـاخته    گچ با رسیدن آب به آن آماس می. ی فاقد معنی استکلّ
بنابراین در اینجا نیـز  . شود چنین آجرهایی موجب ویرانی دیوار و سقف می، شده باشد

در گذشـته عصـارة   . گرفـت  »اروجاي مانند ص ماده«یا  »صاروج« را باید به معنی »آگور«
هـا را  که سطح دیوارآمد  دست می آمیختند و ترکیب بسیار محکمی به آهک را با گچ می

گـچ  «ایـن مـاده را   . کردند براي چسباندن کاشی نیز از آن استفاده می .ندپوشاند با آن می
ارهاي مراد سنایی آن است که سطح خانه، یعنی دیو .نامیدند می) ساروج= سارو (» سارو
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شــود کــه در  یــادآوري مــی. پوشــانی اي یــا مــی اتــاق را بــا گــچ و صــاروج پوشــانده
ارزه و «: معنـی شـده  چنـین   »کلس« )7عکسی، س  367ص چاپی،  559ص ( الاصناف تکملة

در . اسـت » آجـور «جـاي   در اینجـا خطـاي کاتـب بـه    » آخور«که ظاهراً  »آخور  قیل گچ
ترکیـه،   للهکتابخانۀ چلبی عبـدا  226نسخۀ شمارة (لیسی حبیش تف ريالتعب کاملی که از هایشاهد
 ـ  به  »گچ و آگرُ«در دست است این ترکیب به صورت  1)772مورخ  ایـن  . اسـت  هکـار رفت
اگر بیند که وي را در میان آسمان و زمین بنیادي بـود سـبز   «: از این قرار است هاشاهد

د دلیل کند که وفاتش نزدیک مانند قبه یا مانند کوشک، چون از سنگ و گچ و اگرُ نباش
رسد که آخور در اینجـا بایـد اشـتباه     میبه نظر  »...آمده بود و اگر از سنگ و گچ و آگرُ

کـار   در عربی نیز گـاهی بـه همـین معنـی بـه      »آجرّ«ظاهراً  .باشد »آجور«جاي  کاتب به
ینبی  مثل الصاروج: الکلس«: است هچنین معنی شد »کلس« العرب لساندر . است هرفت می

قصرٍ شـبه الجِـص     او باطنُ  الکلس ما طُلی به حائطٌ: و قیل  الکلس الصاروج،: به، و قیل
شود و گویند کلس  کلس مثل صاروج است که به آن بنا ساخته می«یعنی   ،»من غیر آجرٍّ

هـا را   همان صاروج است و نیز گویند کلس چیزي است که سطح دیوارها یا درون کاخ
  ».]است[پوشانند، مانند گچ و غیر از آجر  با آن می

هـا بـراي    شـاید در گذشـته  . اسـت  هاز کجا پیدا شـد  »ورگآ«حال باید دید این معنی 
و سـپس   هکـرد  ن اضافه میآ لِاستحکام بیشتر آجر در تهیۀ خشت خام کمی آهک به گ

  .اند پخته آن را می
اروج و ص ـ«به معنـی   »ورآگ«رسد که استعمال  فوق به نظر می هايبا توجه به شاهد

ویژه سیستان و غزنین بوده و مسعود سعد نیـز ایـن    شرقی ایران، به خاص جنوب »آهک
دهد کـه در   شواهد حبیش نشان می .است هکلمه را به این معنی در این مناطق شنیده بود

  .است هن نیز این معنی شناخته بودغربی ایرا شمال
  .است کار رفته عدد فارسی بههاي مت در متن» آجر«شود که  یادآوري می

  
 :منابع

  .، قمةالحوز ، ادبالعرب لسان، )قمري 1405/  1363(الدین  ، جمالمنظور بنا

                                                   
 ←بـراي بعضـی از شـاهدهاي آن    . با تشکر از دکتر مختار کمیلی که این شاهدها را در اختیار بنده گذاشتند. 1

 .1388ی کمیل



221  
 6و  5 نويسي فرهنگ

 آگوره، مجیز گفتن، ج کلاد ـ زه، جمس، کلاتههاي لغوي   پژوهش
 

، بـه تصـحیح رضـا    المسمي بالاخلاص للغةدستور ا، )1380(بن ابراهیم  حسینلله ادیب نطنزي، ابوعبدا
  .زاده، پژوهشگاه علوم انسانی، تهران هادي

  .بنیاد فرهنگ ایران، تهران ،ةالمرقا، )1346) (منسوب به(بن ابراهیم  حسین للهادیب نطنزي، ابوعبدا
 .، پنج جلدتهران، زوار معین، محمد تصحیح ،قاطع برهان ،)1335  ـ  1330( بن خلف نیمحمدحسبرهان، 

  .، به تصحیح علی اوسط ابراهیمی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران)1367( الاسامي تاج
فرهنـگ  ، بـه تصـحیح ایـرج افشـار، در     »الصـناعات  بیان«، )1336(بن ابراهیم  تفلیسی، ابوالفضل حبیش

 . 457  ـ  279ص ، 5، سال زمين ايران
، بـه  المعرب من الكلام الاعجمي علي حـروف المعجـم  ، )1966(بن احمد  جوالیقی، ابومنصور موهوب

  ].قمري 1360: چاپ اول[، تهران، چاپ دوم، ]کتابفروشی اسدي[تصحیح احمد محمد شاکر، 
، فرهنگسـتان زبـان و ادب   1، جلـد  شناختي زبـان فارسـي   فرهنگ ريشه، )1383(دوست، محمد  حسن

  .فارسی، تهران
  .نامۀ دهخدا، تهران ، مؤسسۀ لغتنامه لغت، )1377) (و دیگران(اکبر  دهخدا، علی

عـات  ، به کوشش مهدي محقق، مؤسسۀ مطالالادب مةمقد، )1386(زمخشري، ابوالقاسم محمودبن عمر 
  .گیل و دانشگاه تهران، تهران اسلامی دانشگاه مک

  .، به تصحیح وتزشتاین، لایپزیکالادب مةمقد، )1843(زمخشري، ابوالقاسم محمودبن عمر 
، بـه تصـحیح   مهذب الاسماء فـي مرتـب الحـروف و الاشـياء    ، )1364(زنجی سجزي، محمودبن عمر 

  .محمدحسن مصطفوي، علمی و فرهنگی، تهران
، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، علمـی، تهـران، سـه    الفرس مجمع، )1341  ـ  1338(مدقاسم سروري، مح

  .جلد
چاپخانۀ سپهر، به تصحیح محمدتقی مدرس رضوي، ، الحقيقه يقةحد، )1329(سنایی، ابوالمجد مجدود 

  .تهران
  .، دانشگاه فردوسی، مشهدفارسي هروي، )1376(فکرت، محمدآصف 

، بـه تصـحیح   يواقيت العلوم و دراري النجـوم ، )1345] (د طاهربن احمدالدین ابومحم قزوینی، شهاب[
  .پژوه، بنیاد فرهنگ ایران، تهران محمدتقی دانش

، به تصحیح مجتبی مینوي و فیروز حریرچی، المترجم لبلغةا، )1355=  2535(کردي نیشابوري، یعقوب 
  .بنیاد فرهنگ ایران، تهران

، مرکز تحقیقات فارسـی  الاصناف تكملة، )میلادي 1985/ مري ق 1405/  1363(بن محمد  کرمینی، علی
  ).متن عکسی(آباد  ایران و پاکستان، اسلام

، به تصحیح علی رواقی، با همکاري سیده زلیخا عظیمی، الاصناف تكملة، )1385(بن محمد  کرمینی، علی
  ).ها فهرست: جلد دوم(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، دو جلد 
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،   6، سـال  هـاي ادبـي   پژوهش، »هاي نادر آن حبیش تفلیسی و واژه التعبير كامل«، )1388(تار کمیلی، مخ
  .138  ـ  115هاي  ، صفحه25شمارة 

  .، تصحیح رشید یاسمی، تهرانديوان مسعود سعد، )1318(مسعود سعد 
، دو ناصفهاکمال، تصحیح مهدي نوریان، به اهتمام و ، مسعود سعداشعار ديوان ، )1364(مسعود سعد 

  .جلد
  ).متن عکسی(، بنیاد فرهنگ ایران، تهران الاسامي السامي في، )1345(میدانی، ابوالفتح احمدبن محمد 

، 2، شـمارة  سـيمرغ ، »هاي حماسی ایران در مآخـذي غیـر از شـاهنامه    داستان«، )1354(مینوي، مجتبی 
  .25  ـ  9هاي  صفحه
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